
نوبل كه هيچى، آيا انجمن جامعه شناسان 
حواسش به ما نيست؟ 

شباهت هاى 2 شهردار

محمدباقر قاليباف، شهردار فعلى، كارهاى قشنگى كرد.  �
ــورى كه در  ــران لامپ آبى وصل كرد، ط ــوى همه جاى ته ت
ــر  ــد. بعد س ــن مى ش يخچال را باز مى كردى لامپ آبى روش
چهارراه ها تخم مرغ گذاشت و اشاره ظريفى به زندگى شهرى 
ــرد. تخم مرغ هايى هم كه  ــهروندان ك و زندگى تخم مرغى ش

گذاشت، خيلى بزرگ بودند و مى شد باهاش آدرس داد. 
ديالوگ 

- پس قرارمان كجا باشد؟ 
- ساعت دو بيا، زير تخم مرغ پارك وى. 

هنرهاى خانگى 
شهردارى البته كارهاى خوبى هم كرد. مجسمه هايى شبيه 
همه چى جز آدم توى همه جا گذاشت. يك ميهمان ما از خارج 

آمده بود، گفت: واقعا هنر نزد ايرانيان است و بس؟ 
ما گفتيم: نه والا. گفت: پس اينا چيه؟ 

ــتى هاى بچه هاى مديران شهردارى  ما گفتيم: اينا كاردس
ــوند، از روى نقاشى بچه ها توى  ــت. براى اينكه تشويق ش اس

مهدكودك بزرگش را مى سازند مى گذارند سر خيابان. 
خرده برده نداريم

ــهردارى را زديم كه هيات دولت سابق كه  ما الان پنبه ش
ــابق بود، فكر نكند ما با آنها خرده برده اى  رييسش شهردار س
ــهردارى را زديم، شباهت هاى قاليباف  داريم. حالا كه پنبه ش
ــى مى كنيم،  ــهردار را با هم بررس ــهردار و احمدى نژاد ش ش

هر چند هيچ شباهتى به هم ندارند. 
شباهت پلى

هر دو به فعاليت هاى هوايى علاقه دارند. 
ــق منوريل بود، آقاى  همان قدر كه آقاى احمدى نژاد عش

قاليباف عشق پل هوايى است. 
ــژاد به وصال منوريل  ــت كه احمدى ن تنها فرقش اين اس
ــتند يك دونه الكى اش را سمت صادقيه  نرسيد (حتى نگذاش
بزند) اما قاليباف هر جا دستش رسيد يك پل هوا كرد. حالا ما 

اين پل هوا كردن را بررسى كنيم؟ 
ــميران و با يك حركت تمام خاطره  يك پل زدند پيچ ش
شهرى، خاطره جمعى، خاطره تاريخى و حتى آبميوه اى سر 

پيچ شميران را به باد صبا دادند. 
يك پل زدند روى صدر. صدر مصدر و مطبق شد. نتيجه؟ 
ــدر بروند حالا فكر  ــين هايى كه قرار بود از ص 90درصد ماش
ــر از صدر بروند دارند از ذيل مى روند و اين ناقض  مى كنند اگ

مفهوم صدر است. 
بعد هم اينا پل را مى زنند، فكر مى كنند شلنگ است دارند 
ــد به  باغچه را آب مى دهند، يعنى آب را خاك باغچه مى كش
خودش. نه باباجان. وقتى اين همه ماشين مثل شلنگ فواره 
ــت، پس  ــت، چاه هم نيس ــد، آن طرف كه باغچه نيس مى كن
ماشين ها تپانده مى شوند تنگ هم. و ترافيكى مى شود كه اگر 
ــيد ترافيك مى شود  اين پل ها نبود، به عقل جن هم نمى رس

اينقدر درهم تنيده باشد. 
ــتند؟ ــر به هوا هس ــوان نتيجه گرفت هر دو س آيا مى ت

آيا مى توان نتيجه گرفت هر دو تونل دوست ندارند؟ 
ــت داريم. هر دفعه مى رويم  ــخصه تونل دوس ما كه به ش
ــيم به تونل، شروع مى كنيم به جيغ كشيدن و  شمال مى رس
تخليه مى شويم. اگر شهردارى ترتيبى مى داد هر خيابان يك 
تونل داشت، مردم توى تونل جيغ مى زدند، سبك مى شدند، 
مى آمدند بيرون تخليه شده بودند و به هم لبخند مى زدند. (به 
ــت كه با اين  اين مى گويند نظريه اجتماعى. بعد خنده دار اس
نبوغ به ما نوبل كه نمى دهند هيچ، انجمن جامعه شناسان مقيم 

مركز هم، از ما تقدير و تشكر نمى كند.) 
شباهت بلندى

ــهردارى هم اين بود كه هر دو  يك شباهت اين دوتا ش
ــا. اينقدر از اين  ــتند به افتتاح بزرگ ترين چيزه اصرار داش
ــاح كردند كه ما گاهى مى مانيم تهران چطورى  چيزها افتت
ــزرگ را دارد. براى ثبت در تاريخ  گنجايش اين همه چيز ب
بگوييم تنها جايى كه آقاى احمدى نژاد و آقاى قاليباف توى 
يك عكس ديده شدند، مربوط است به افتتاح «بزرگ ترين» 
ــبختانه پروژه با موفقيت روبه رو  پرچم خاورميانه. كه خوش
ــد، ياد اين  ــى افتتاح مى كنن ــر وقت چيز بزرگ ــده. ما ه ش
ساندويچ نيم مترى ها مى افتيم. نيم متر ساندويچ را مى دهند 
دستت، پنج هزارتومان. نه به درد خوردن مى خورند، نه به درد 
صادرات، نه به درد سفره آرايى. اما طرف دلش هم خوش است 
كه بزرگ ترين ساندويچ ايران را ارزان تر از هر چيز نيم مترى 
ــرى مى دهد. خب پدر من، رضالقمه يك لقمه كباب را  ديگ
ــت نان، لقمه مى كند مى دهد دست آدم، هم  نصف كف دس
ــكم آدم سير مى شود، هم فرهنگ چندهزارساله ايران به  ش
صورت لقمه اى در جهان گسترش مى يابد، هم مردم از بيلان 
كارى رضالقمه بيشتر از كارنامه هشت ساله دو شهردار راضى 

هستند. 
نتيجه گيرى

ــمنى  ــاى قاليباف يا آقاى احمدى نژاد دش ــا واقعا با آق م
ــتى نداشتند. اگر داشتند اين  نداريم. منتها آنها هم با ما دوس
ــهرى نمى كردند و ما خيال كنيم تهران  كار را با خاطرات ش
ــت و ما زير بته به عمل آمديم. يا كارى كنند ما خيال  بته اس
كنيم ما بى بته ايم چون زير بته به عمل نيامديم. (باز هم نظريه 
اجتماعى. مى بينيد؟ آيا وقتش نرسيده طى مراسم باشكوهى 

به ما دكتراى افتخارى بدهند؟) 

از هرنظربي ضرر 

كارتون خواب

ــى اختلاس  ــى متهمان اصل ــلام حكم نهاي اع
ــتانى كل كشور را از نظر  ــوى دادس بيمه ايران از س
ــت كه  ــنى اس مى گذراندم. احكام صادره گواه روش
ــه و متصديان محترم آن نهاد، با اتكال به  قوه قضايي
اين تنبه بايسته و مواخذه بجا، درصدد برآمده اند تا 
آشكارا بر اين سنت سيئه بشورند و اشمئزاز حاصله 
ــتى مشئوم را به قهاريت قانونمند چاره  از آن تردس
ــته از مردمانى كه به اين ارتكاب  كنند. لابد آن دس

مذموم رضا مى دهند، بر اين گمان استوارند كه: 
هركس 

ز هر كجا 
كه دلش رام مى شود 

چالاك بگذرد!
ــوولان مربوطه هم كه در  و تصور مى كنند مس
ــتاده اند، به غمض عين و  جانب عفو و اغماض ايس
ــر مى افكنند و اينگونه  ــان نظ مناعت، در كرده ايش
ــان از اين دوراهه  ــنگ و خرام مجال مى يابند تا ش

منزل گذر كنند و عافيت طلبند... 
به ياد طنز انتقادى مرحوم «فريدون توللى» افتادم 
ــم صاحبان  ــه در مجموعه التفاصيل خود، به رس ك
ــاخته و پرداخته  ــه اى در اين باب س تذكره، نقيض
است: «اختلاس بر وزن اسكناس اندر لغت سرقت را 
گويند و اخص آن سرقت ديوانيان است از خزانه و در 
تسميه اين كلمه عقايد متفاوت است؛ زمره اى كتابت 
ــته اند  ــه آن را خلوص دانس آن با صاد كرده و ريش
ــس را ارادت و  ــان اينكه مامور مختل و حجت ايش
ــه خويش را از خزانه  اخلاص چنان است كه كيس
ديوان فرق ننهند و جدايى در ميان نبينند. چنانكه 

شاعر مى فرمايد: 
خلوص نيت و اخلاص چون به پيش آمد 
 ز جيب خويش منه فرق، جيب دولت را 

ــلاس را از «اختلال حواس»  ــر اخت گروهى ديگ
ــين را از سياست و  گرفته و به همين علت مختلس

مجازات معاف دانسته اند. 
ز اختلال حواس است اختلاس  اى دوست 

 كه هوشيار بدين كار تن نخواهد داد
جنون محض بود ورنه مرد روشن راى
 تن از براى يكى پيرهن نخواهد داد! 

و خواجه على طفيلى در رساله مصباح المختلسين، 
اختلاس اندك را تحريم فرموده و حجتى كه آورده 

اين است كه چنين مختلس را ياراى ارضاى فراتران 
ــت و گاه باشد كه مغرضين بر وى حسد  خود نيس

برند!... 
پيداست كه طنز نيشدار توللى، اذهان متوهم و 
مفلوك و قلوب متصلب و ملكوك اختلاس گران را 

نشانه رفته است. 
تاراج بيت المال، بحق احكام قضايى مطروحه را 
در پى دارد. بديهى است كه حكم قضايى به تنهايى 
ــه كن نمى كند. بلكه آفت زدايى  اين قباحت را ريش
ــور اقتصادى،  ــازوكار ام ــى س ــبات حقوق از مناس
ــاخت هاى  ــم و اصلاح زيرس ــوص ترمي على الخص
ذى ربط، روى ديگر سكه تنظيف آلاينده هاى مذكور 

است. به قول نظامى: 
اگر نخل خرما نباشد بلند 

 ز تاراج هر طفل يابد گزند! 
ــوان از اين قبيل  ــت كه نمى ت لكن پرواضح اس
ــهولت گذشت و صرف نظر نمود  كج دستى ها به س
ــتى  ــه هيچ كجاى دنيا هم اين تخلفات را سردس ك
نمى گيرند و از كنارش بدون اداى عقوبت نمى گذرند. 
اگر از منظر فلسفى هم به اين خلاف مبرهن بنگريم، 
تخطى چون پا در گليم جرم كشانيد، با توبيخ ملازمه 
دارد! و چنانچه مقوله مورد بررسى را در چهارچوب 
ــلامى و با قرائت علوى نصب العين قرار  مديريت اس
ــيت آن هويدا مى گردد. خطاب  دهيم، اوج حساس
ــاب اميرمومنان، على بن ابى طالب (عليه افضل  پرعت
ــه  ــف، آيين ــه عثمان بن حني ــن) ب الصلوات المصلي
ــت. عثمان بن حنيف  ــيت اس تمام نماى آن حساس
ــلام در بصره  انصارى كه از كارگزاران على عليه الس
بود، حضور در ضيافت يكى از تجار بصره را پذيرفته 
ــركت كرده بود. حضرت چنان از  و در آن وليمه ش
ــوند كه نامه 45 نهج البلاغه،  آن اتفاق مكدر مى ش
محصول آن شماتت است. ايشان نامه را با اين عبارت 

پايان مى بخشند: 
«فاتق االله يا ابن حنيف و لتكفك اقراصك ليكون 
من النار خلاصك. پس پسر حنيف! از خدا بترس و 
ــت، اگر به رهايى از  گرده هاى نانت، تو را كفايت اس

آتش دوزخت عنايت است»
ــرايط امروزين صدارت، كه مديران  و اكنون در ش
ــم از مواهب و  ــان، بلكه متنع ــرف گرده هاى ن نه ص
ــد، ديگر آن قبيل  ــر و گونه گون مى زين نعمات متكث
ــه، محلى از اعراب نمى يابد.  فزون طلبى هاى متخلفان
فلذا مستحق نكوهش و ملامت و محبس مى شوند و 
جز باد به دست عايده اى در بر ندارند و به تعبير رودكى: 

خواسته تاراج كرده، سودهايت بر زيان
لشكرت همواره يافه، چون رمه رفته شبان

زاويه ديد

درباره حكم نهايى متهمان اصلى اختلاس بيمه ايران
كه تاراج را نام ننهد خراج... 

 پوريا عالمى

«سيمين غانم» در تالار وحدت مى خواند
ايسنا: سيمين غانم در آخرين ماه تابستان در تالار وحدت براى بانوان مى خواند. اين اجرا ششم  
و هفتم و هشتم شهريورماه به روى صحنه مى رود و سيمين غانم قطعاتش را براى مخاطبان 
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 على نوازنى

مش غلام

در ابتداى كوچه مسجدجامع مغازه  نسبتا  كوچكى  �
ــين  ــان آن را مش غلامحس ــب مهرب ــه صاح ــود ك ب
ــى از شب در  مى خوانديم كه از همان صبح زود تا پاس
آنجا حضور داشت صبح ها جلو مغازه را جارو و آبپاشى 
مى كرد. در فصل تابستان آبپاشى چند بار تكرار مى شد. 
ــوپرماركت امروزى كالا  مغازه كوچك او در حد يك س
ــه از نوع  ــك بود؛ البته ن ــهروند كوچ ــت و يك ش داش
ــده؛ علاوه بر آن بعضى چيزهاى ديگر را  بسته بندى ش
ارايه مى كرد كه در مراكز امروزى عرضه كالا، نمونه هايى 
از اين قبيل يافت نمى شود. مجموعه اجناس از اين قبيل 
ــت طاقارى، انواع برنج، عدس، ماش، نخود،  بودند. ماس
لوبياى چشم بلبلى، لوبياى قرمز، لپه، پنير و كره كه در 
ــكل آن  ــار آن قطعه اى يخ قرار مى داد تا طعم و ش كن
ــى، روغن بادام، روغن ماهى،  تغيير نكند، روغن خوراك
روغن زيتون، انواع سنجاق ها، شانه ها، قرقره ها، فرفره ها، 
سوزن ها، دكمه ها وكش ها و... كه اين آخرى را با طول 
ــتانش اندازه گيرى مى كرد و اين اواخر اندازه آن را  دس
ــخوان چسبانده بود، مى سنجيد.  با مترى كه روى پيش
ــال ها براى روشن نگاه داشتن وسايل آشپزخانه و  آن س
ــفيد استفاده مى شد. در مغازه او نفت  گرمازا از نفت س
ــتريان مى گرفت  ــم بود و خودش پيت نفت را از مش ه
ــر مى كرد. پيت ها از دو جنس  ــر مغازه آن را پ و در آخ
ــتيكى درست شده بود و بعد دست خود  فلزى و پلاس
را با دستمالى پاك مى كرد؛ اما بوى نفت باقى مى ماند 
ــترى قرار  ــاير اجناس كه در اختيار مش و گاهى هم س

مى گرفت از اين بو بى بهره نبود. 
ــتان بعضى  ميوه ها به خصوص انگور  در فصل تابس
عسگرى و انگور بى دانه هم مى آورد و موقع مرتب كردن 
ــرد چه انگورى چه انگورى  آنها با خودش زمزمه مى ك
ــه انگور در پاكت هاى  ــراغ زنبورى. ما براى آنك مثل چ
ــود  آبكش مى آورديم و با آن انگور  كاغذى قديم له نش

را به خانه مى برديم. 
ــل را به خوبى  ــى مح ــين همه اهال مش غلامحس
مى شناخت و اگر غريبه اى به آنجا رفت وآمد مى كرد، از 
چشم تيزبين او دور نمى ماند. شب هايى كه برق مى رفت، 
ــراغ زنبورى بزرگ خود را طورى بين مغازه و كوچه  چ

قرار مى داد كه روشنايى آن به كوچه نيز تابانيده شود. 
ــيه هم مى داد و گاهى پول دستى هم قرض  او نس
ــره كار مردم را راه مى انداخت و خيرش  مى داد و بالاخ
به محله مى رسيد و آن را در دفترى يادداشت مى كرد؛ 
ــه ما از آن چيزى  ــه نوع نگارش او به نحوى بود ك البت
ــاب سياق مى گفتند. بقالى  نمى فهميديم و به آن حس
مش غلامحسين به تنهايى يك نهاد اجتماعى بود. اگر 
ــفر مى رفت به او خبر مى داد تا در نبود او  ــى به س كس
مراقب خانه و زندگى اش باشد و اگر دنبال خريد يا اجاره 
خانه بود، از وى كمك مى خواست. در واقع نقش بنگاه 
معاملات مسكن امروز را هم عهده دار بود. گاهى هم به 
پدر و مادرها در انتخاب همسر براى فرزندانشان كمك 
ــنايى با همسايگان جديد را فراهم  مى كرد و زمينه آش
ــى با مشكل يا خطرى مواجه مى شد،  مى كرد. اگر كس
ــار مار بزرگى در  ــز در جريان قرار مى داد. يك ب او را ني
ــه او گفتيم و  ــد. بلافاصله ب ــن خانه ما ديده ش زيرزمي
مش غلامحسين فورا به آنجا آمد و با تردستى تمام مار 
ــب كرد. يك پاروى چوبى را با قوت و قدرت در  را تعقي
جايى مانند گردن مار قرار داد و با ديلم بر سرش كوبيد 
ــپس دم مار بى جان را گرفت و جنازه او را برداشت  و س
ــرد و آن را در تقاطع بازار  ــا حركت ك ــل پهلوان ه و مث
ــجدجامع رها كرد و شرح ماوقع  آهنگرها و كوچه مس
ــده بودند با آب و تاب بيان  را براى مردمى كه جمع ش
ــش  آمد و من  ــرد. يك بار ديگر چنين وضعى پي مى ك
ــى بگويم همين كارها را كردم و پس از  بى آنكه به كس
ــود ديگران را در  ــتن مار كه البته چندان بزرگ نب كش
جريان قرار دادم. اما نه تنها كسى مرا تشويق نكرد بلكه 

توبيخ هم شدم. 
ادامه دارد

طهران نگارى

 احمد مسجدجامعى

يادمان

يادى از «شيلا ويتكر»

ــالى مكاتبه با  ــد از دوس ــازه بع ــه60 كه ت ــط ده اواس
ــده بودند كه در ايران  ــنواره هاى بين المللى، متقاعد ش جش
ــينماى قابل اعتنايى وجود دارد و كم كم فيلم ها را دعوت  س
ــنواره ها در شهر لندن به مديريت  مى كردند جشنواره جش
ــيلا ويتكر»، فيلم هاى «دستفروش» محسن مخملباف و  «ش
ــم» داريوش فرهنگ را به نمايش گذاشت، كه هر دو  «طلس
فيلم با استقبال درخشان شركت كنندگان و منتقدان روبه رو 
شدند. اما اين تمام ماجرا نبود بلكه رويداد مهم ديگر حمايتى 
بود كه خانم ويتكر از فيلم هاى ايرانى مى كرد و هم او بود كه 
قلم «جان گيلت» منتقد مشهور و تراز اول آن روز را به نوشتن 
راجع به سينماى ايران ترغيب كرد. از آن روز سينماى ايران 
ــه در هر فرصتى و  يك حامى پروپا قرص پيدا كرد و هميش
هر جمعى متعصبانه از سينماى ايران تعريف مى كرد. امروز 
كه آوازه سينماى ايران در همه جا پيچيده است و عظمت آن 

بر هيچ كس پوشيده نيست، شايد تعريف از سينماى ايران 
ــر آيد اما در آن روزگار كه همه  امرى عادى و بديهى به نظ
تبليغات رسانه اى عليه ايران بود و كسى در آن سوى مرزها 
باور نمى كرد كه در ايران زندگى در جريان باشد تا چه رسد 
به سينما، صحبت كردن از سينماى ايران آن هم به تمجيد، 
ــت.  ــت كه خانم ويتكر اين ابرام را داش پايمردى مى خواس
كم كم ديگرانى هم به صف حاميان سينماى ايران پيوستند 
اما خانم ويتكر از اولين ياران سينماى ايران بود و اگر امروز 
نقش سينماى ايران روى نقشه سينماى جهان پررنگ است، 
ــهم بسزايى دارد. چند  ــك خانم شيلا ويتكر در آن س بى ش
ــر صحنه تمرين يك نمايش در فرهنگسراى  شب پيش س
ــدم. پس از مدت ها، خيلى  ــاوران خانم «معتمدآريا» را دي ني
ــدم. دقايقى پس از صحبت، از من پرسيد كه  خوشحال ش
آيا از شيلا ويتكر خبر دارم، دلم فرو ريخت! دو هفته اى بود 
ــايد بد  كه از اين جهان خداحافظى  كرده  بود. فكر كردم ش
نباشد كسانى كه از موفقيت هاى بين المللى سينماى ايران 
شاد مى شوند بدانند يكى  از دوستداران اين سينما خانم شيلا 
ــنواره هاى  ــنواره جش ويتكر بود و الان كه از ميان ما به جش

واقعى رفته، يادى از او بكنند. 

 عليرضا شجاع نورى

سالن اصلى

خاطرات و خطرات يك فيلمساز

ــانى و اثرگذار:  ــاى يك فيلم سينمايى. فيلمى انس تماش
ــاخته وحيد موساييان؛ فيلمسازى  «فرزند چهارم». آخرين س
ــم در كنار  ــانى... و ديدن اين فيل ــا دغدغه هاى عميق انس ب
انسان هايى كه سال هاست دوستشان داريم و دلمشغولى هاى 
انسانى شان را مى شناسيم. به دعوت وحيد موساييان، دوشنبه 
ــبى از مردادماه، در سينما فرهنگ كنار هم جمع شده ايم.  ش
ــت. در يك رديف  ــانس فيلم براى ميهمان هاى او اس يك س
ــته ايم در  ــين و پوريا و ياس نشس ــاعد باقرى و حس من و س
كنار عزيزانى چون: سيدمحمد خاتمى، سيدمحمود دعايى، 
سيداحمد سام، احمد مسجدجامعى، سجاد محمدى، فريدون 
عموزاده خليلى، فاطمه سالاروند، عبدالجبار كاكايى، عليرضا 
ــاييان. با شروع آرام فيلم، سرت گرم  تابش و خود وحيد موس
ــده كه كم كم تلنگرها و ضربه هاى لحظه هايى از فيلم را بر  ش
ذهن و انديشه ات احساس مى كنى. داستان فيلم در قاره آفريقا 
جريان پيدا مى كند. كشور سومالى كه از دو مصيبت قحطى 
ــت؛ و كودكان و زنان بيشترين  و جنگ خانگى در عذاب اس
قربانيان آن. «فرزند چهارم» وحيد موساييان، سخت عواطف ما 
را برمى انگيزد. آن هم نه از نوع احساسات ملودرامى و سطحى. 
بلكه با بيان و شرح واقعيت و دستمايه هاى رئال. «فرزند چهارم» 
ــير روايت، كم كم از گونه و ژانر مستندمانند به فضايى  در مس
ــتانى نزديك مى شود و ذهن تماشاگر با قصه پيوند پيدا  داس
ــود. اما  مى كند. «فرزند چهارم» به روانى و راحتى روايت مى ش
كافى است از وقايع و حوادث پشت صحنه فيلم آگاه باشى تا 
ــوار بوده ساخته شدن آن. آن هم با  بدانى چقدر سخت و دش
ــران داريم. بايد همين لوازم و  ــات محدودى كه ما در اي امكان

دستگاه ها را  بردارى و ببرى به سرزمين قحطى زده و فقرزده و 
جنگ زده. بازيگرانى حرفه اى، توانا و مسلط را  بردارى و ببرى 
ــرزمين هايى دور و نابازيگرانى از كوچك و بزرگ و زن و  به س
ــان قرار دهى و در  ــرد را با زبان و فرهنگى ديگر در كنارش م
نهايت بازى هايى يك دست در فيلم عرضه كنى. پس، همت 
وحيد موساييان در ساختن «فرزند چهارم» ستودنى است؛ و 
ــعى بسيارش در پذيرش سختى ها و خطرهايى كه در  نيز س
كشورهاى آشوب زده پيش گرفته است. فيلم «فرزند چهارم» 
كه تمام مى شود، مستند صميمانه پشت صحنه آن، مثل خود 
اثر تو را به خويش مشغول مى كند. حتى با دريغ مى گويى كه  
اى كاش بخش هايى از اين مستند را بيننده قبل از شروع فيلم 
تماشا كند. اين مستند حاوى «خاطرات و خطراتى» است كه 

در حافظه مخاطب خود خواهد ماند. 
برق سالن كه روشن مى شود، درمى يابى برخى چشم ها 
ابرآلودند و بارانى. چند نفر از عوامل فيلم به رديفى مى آيند 
ــتان  ــپاس هاى خاتمى و ديگر دوس ــته ايم. س كه ما نشس
نثارشان مى شود. مى شنوم حجت الاسلام دعايى در كنارم 
ــى و نقش اول فيلم)  ــه خانم مهتاب كرامتى (بازيگر اصل ب
ــما در اين سرزمين  مى گويد: ما به بانوانى هنرمند مثل ش
ــمندى  ــت كه با هوش ــار مى كنيم. و بابك پورراد اس افتخ
ــش مى آورد و مى گيرد مقابل  دفترچه يادگارى فيلم را پي
روى آقاى خاتمى و سيدمحمد خاتمى همان جا دوباره روى 
صندلى مى نشيند و قلمى را از جيب لباده اش بيرون مى آورد 

و با خطى شكسته و دلربا مى نويسد: 
بسم االله  الرحمن الرحيم

كار ارزشمند هنرمند والانگر جناب آقاى موساييان «فرزند 
ــى بلند و عالى و  ــده و ماندگار، با مضمون ــارم» اثرى ارزن چه
ــته و هنرمندى بازيگران بنام. ديدن اين اثر  كارگردانى شايس
فرصتى و غنيمتى بزرگ بود. كار عزيزان را مى ستايم و برايشان 

موفقيت روزافزون آرزو مى كنم. 

 سهيل محمودى

ــال مصادف شده است با  ــهريور و روز پزشك امس اول ش
دولت جديد. وزير بهداشت و درمان جديد و وعده ها و اميدهاى 
ــريات و  ــازه. به همين خاطر از نش ت
ــاس مى گيرند كه  خبرگزارى ها تم
انتظار شما از وزير بهداشت و درمان 
آينده چيست؟ شبيه به بازى انتخاب 
ــم برتر عمر كه هرچند وقت  10 فيل
ــى بازهم  ــود ول يك بار تكرار مى ش
ــر  ــن از وزي ــت.توقع م ــذاب اس ج
ــت آينده فقط آرامش است.  بهداش
ــرح و اقدام ضربتى اى  توقع هيچ ط
ــدارم كه نيمه كاره و ابتر بماند و  را ن
بر مشكلات قبلى بيفزايد. تنها استثنا 
وضعيت دارو است كه واقعا اسفناك 
ــت (هم فراوانى، هم كيفيت، هم  اس
ــرنگ چينى  قيمت و هم واردات س
ــث درد و  ــى و...) و باع و داروى تقلب
ــردرگمى  رنج مضاعف بيماران و س
ــده است و  ــكان ش و نارضايتى پزش
ــى  نيازمند مداخله فورى و اورژانس

ــاير موارد فكر مى كنم حتى بعضى طرح ها بايد  ــت. در س اس
متوقف شوند تا بررسى بيشتر و دقيق ترى صورت بگيرد مانند 
طرح ناقص الخلقه و بدون پشتوانه مالى پزشك خانواده كه با 
گرته بردارى ناشيانه از ساير كشورها راه اندازى شده و سرنوشت 
ــك روستا در انتظارش است و بيمار، پزشك  ناخوشايند پزش
عمومى و متخصص، همه متضرر مى شوند.در شرايطى هستيم 
كه قوانين و مصوبه هاى قبلى هنوز عملى نشده اند. اختصاص 
ــتان هاى عمومى به بيماران  ــد از تخت هاى بيمارس 10درص
ــتاى انگ زدايى از بيماران روانپزشكى  روانپزشكى كه در راس
ــال ها قبل تصويب  ــكى، از س و جبران كمبود تخت روانپزش
ــت ولى هرگز اجرا نشد. در شرايطى هستيم  و ابلاغ شده اس
كه تمام مشكلات پيشين سيستم بهداشت و درمان سرجاى 
خود هستند. سيستم بيمه ضعيف و ناكارآمد و پرداخت هاى 
ديرهنگام آنها، هجوم بيماران به بخش هاى دولتى و  شلوغى 
ــات،  تعرفه پايين و  ــش كيفيت ارايه خدم ــد و كاه بيش ازح
ــهم بالاى مردم در پرداخت  ــكى و س غيرواقعى خدمات پزش
همين تعرفه اندك كه باعث نارضايتى هردوطرف شده است، 

عدم حمايت بيمه از خدمات روان درمانى، مشاوره و ... .
درخواست من از وزير بهداشت آينده، آرامش است. لطفا 
همين مشكلات را كه سال ها زمين مانده است و همه از آنها 
خبر دارند، در آرامش و باسرعت معقول و منطقى حل كنيد 
ــول طرح هاى ضربتى و بنيادين و  ــز مقوله دارو) لطفا ق (به ج
اختراع دوباره چرخ را ندهيم كه حداكثر فرصت ما چهارسال 
ــت. اينجا صحبت از جان و سلامتى مردم است و آرامش  اس

براى بيماران و پزشكان مهم ترين اصل است.
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